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یادداشت

صد ســال پیش، وقتی سینمای ایران دهان باز کرد، بیانی 
جز این نداشــت که «تهرون شهر قشــنگیه؛ اما مردمش 
بدن». قضاوت درمورد قشــنگ بودن تهران (این مرکزیت 
حاکمیت هــا) بر عهده شــما، اما اجازه دهید به واســطه 
یک متن امروزی، یعنی نمایش «خونین زار» اثر ســهراب 
حسینی که به سنت متون نئورئالیستی، قهرمان داستانش 
را به مرکز یا همان مکان تجلی رؤیاها می کشاند، مفهوم 
«بــد بودن» تهران امروز را به زیــر ذره بین ببریم. بد بودن 
بیشتر از آنکه یک وضعیت اخلاقی باشد، تشریح و تأویلی  
اســت از یک وضعیــت فرهنگی که بعد از گذشــت یک 
قرن هنوز مفهوم ســعادت را در «بردگی» باز می شناسد. 
مردسالاری در هرجا، شاید مجموعه ای از قوانین باشد؛ اما 
خونین زار، مردسالاری را مجموعه ای از «رؤیاها» معرفی 
می کنــد. رؤیاهایــی که در یــک شــعبده بازی فرهنگی- 
اجتماعــی، فاتحه «فردیت» را برای همیشــه می خواند. 
و وقتــی فردیت اجازه ظهور و حضــور ندارد، «عضویت» 
آغاز می شــود و عضو، همان برده  است که حالا عنوان و 
شکل مدرن به خودش گرفته. بردگانی که لای صفرهای 
حســاب های بانکی یا رؤیای داشــتن یک حســاب بانکی 
پرصفــر، شــلنگ تخته می اندازند. مشــکل غالب بیانات 
فمینیستی مرســوم امروزی هم چیزی جز این نیست که 
فقط و فقط قوانین بهتر یا منصفانه تری برای اعضای خود 
طلب می کنند. خونین زار، روایت یکی از همین اعضاست 
که از ترس زن شدن (بالغ شدن)، مدام مرد عوض می کند. 
«مهــری» روایت، با آگاهی از ترس مردســالاری نســبت 
به اخته شــدن به دســت زن حیله گــر، در یک وضعیت 
پارادوکسیکال، همان «رؤیاهای بد» را دنبال می کند. حال 
آنکه امــروز می دانیم ارزش های مردســالاری برای هیچ  
دوره ای از تاریخ انسان کافی نبوده و نیست. «پیداست که 
خشونت و بدرفتاری جامعه مردسالار (پدرسالار) با زن در 
واقع مبین ترس آن جامعه از زن است، ترس از اخته شدن 
به دســت زن، ترس از شــورش زنان که کاخ آمال مردان 
را ویران کنند. گرچه به اســتثنای سرکشی هایی انفرادی و 
پراکنده، زنان ســر به شورش برنداشتند و به پذیرش نظام 
عقیدتی سروران شــان تن در دادند، محتملا به این علت 
که این نرمی و انعطاف و سلطه پذیری را برای حفظ جان 
و راحت خویــش بهتر از قیام و طغیان یافتند؛ هرچند آن 
اطاعت و متابعت با اشک باری و حیله گری و کینه توزی و 

بیزاری همراه بوده». (جلال ستاری، سیمای زن در فرهنگ 
ایران). بازی نســیم ادبی هم از این رو ستودنی  است که او 
با بدن و بیانش، هم موضوع گناه دیگری بودن را بازسازی 
می کند و هم گناهکاربودن خویش  را شــکل می دهد. کار 
او بیشــتر از آنکه وابسته به تکنیک باشد، جسورانه است؛ 
جســارتی که بخشــی از تاریخ هر کدام از ما (احتمالا) و 
خود بازیگر را لخت و عیان می کند. جســارت در بازیگری، 
همراه با متنی که صادق است، حلقه مفقوده این  روزهای 
متون دراماتیک ماســت؛ چرا که مســئله فردیت، آزادی  
است و مسئله عضویت، بقا. و بقا برای انسان خودشیفته 
مأموریتی  اســت ابدی، حال آنکه ابدیتی در کار نیســت. 
در جایــی از متن، او به این موضوع اشــاره می کند که تن 
و بدنش، عمــل زیبایی ندارد؛ بلکــه اینها عکس العمل 
هستند. این گونه بازی های زبانی در متن سهراب حسینی، 
به  دور از فیل  هوا کردن های تئاتر های دغلکار و متظاهر این  
روزها، به خوبی به هسته عقب مانده فرهنگ یک سرزمین 
اشــاره می کنند. او به خوبی می دانــد که رؤیاها تا چه حد 
قدرت تجاوز به ذات و اصالت فردیت را در طعم شــیرین 
خود پنهان می کنند. بی جهت نیست که در ابتدای نمایش 
او از عاقل شــدن کلمات حرف می زند؛ چرا که زبان، خانه 
هستی  است. زبان است که مسئولیت تشریح و تفسیر امور 
تحقق یافته را مانند یک فرمانده بی جیره و مواجب برعهده 
دارد تا خوبی را در اصالت بیابد؛ اما رؤیاها، در خیانتی ابدی 
به حقیقت، «بهترین ها» را در خیال بافی بازسازی می کنند. 
رؤیاها وقتی در تقابل با حقیقت ساخته می شوند، اصالت 
دارنــد. در این حالت رؤیا متعلق به فرد بالغی اســت که 
از خودشــیفتگی خویش فاصله گرفته یــا فاصله گرفتن 
را آزموده. فعلی ترســناک اما ضروری. به خصوص برای 
آنکه زنده بودن را جشــن می گیرد. ســاختار روایت هم به 
شکلی  اســت که در ابتدا ذهنیت تماشــاچی، به واسطه 
رؤیابازی های راوی بی حس می شــود تا در لحظه موعود، 
آنجا که ســوژه در نبود بهترین پدر دنیا و همایون (بهترین 
مرد دنیا) خود را ستاره بی چون و چرای یک تجاوز گروهی 
می یابد، سوزن سرنگ تلخ حقیقت، به جان و روح حضار 
فــرو برود. و چه حقیقتی تلخ تر از آنکه «وقت نیســت»؟ 
آیا فردیت چیزی جز آگاهی از این مفهوم اســت؟ مگر نه 
اینکــه اعضا همواره به دنبال یک عضویت ابدی، فقط در 
فکر ارتقای درجه یا پیشــرفت کیفیت عضویت هستند؟ 

تجــاوز در خونیــن زار، هم ســویه روایــی و فرهنگی یک 
وضعیت اجتماعی را در دل خود دارد و هم ســویه روانی 
آن را بازســازی می کند. جایی که رؤیاها در نهایت تجاوز 
نهایی را رقم می زنند. آنجا که کاراکتر اصلی درســت در 
زمانی با فردیت خود روبه رو می شود که ظاهرا دیگر وقت 
چندانی ندارد. نمایش خونین زار درست در همین لحظه 
و در یک ســیاهی مطلق به پایان می رسد. راسکولنیکف 
هم دقیقا وقتی یک قاتل است، فردیت خود را باز می یابد. 
و باز درســت در لحظه ای که می دانی دیگر وقت نیست 
و مکافات در راه اســت. مهری خونیــن زار، حالا می داند 
کــه بهترین مرد، مرد مرده اســت. و چه زیباســت که در 
خونین زار، بی آنکه چیزی از مظاهر تمدن وارداتی نا اصیل 
تهرانی، بر صحنه ظاهر شود، انگار که اصلا تهرانی وجود 
ندارد تا با استفاده ابزاری از آن حقیقت را پشتش پنهان یا 
صحنه را بی جهت بزک دوزک کنند، تنها یک برف ساده و 
چند رنگ از نور، شعر تلخ سهراب حسینی را به سرانجام 
می رســاند. این هیچ چیــز نبودن صحنــه، یک وضعیت 
جهان شمول را به شــکلی نبوغ آمیز بازسازی کرده است. 
این هیچ بودگی را در متنی مانند خونین زار باید جست و نه 
در آن اجسام بی فایده و رنگارنگ پرویز تناولی. در واقع این 
شکل از بازســازی هیچ، که مد روز جهان بی هویت امروز 
است، امر منفی را انکار و خودشیفتگی یک ذهنیت نابینا 
را جهت ادامه مصرف گرایی، با نوازشی وقیحانه روانه بازار 
می کند. هیچ که هیچ، عشــق هم در این شکل از تعریف 
به اصطلاح تناولیستی، هیچ است. متن مینی مال و ساده 
سهراب حســینی، در تمثیل ســازی بی نقص و جسورانه 
پیش می رود؛ اما او با رمزگویی و به رمز ســخن گفتن هم 
آشناست و از این شکل از بیان، بهره درست و پسندیده ای 
برده . بماند که تا چه حد در ذهنیت منتقد و نقد ایرانی، رمز 
(نماد) با تمثیل و تأویل با تفسیر تمثیلی خلط می شود. با 
توجه به نوشــته جلال ستاری در کتاب رمز اندیشی و هنر 
قدســی، اگر بپذیریــم که رمز، موجب یا وســیله انتقال یا 
صعود ذهن از مرتبه ای به مرتبه ای دیگر است (ناشناخته 
و غیبی)، حالا می توانیم بیان دختر لر صد ســال پیش را 
با کمــک دختر خونین زار ســهراب حســینی این گونه به 
مرتبه ای جدید و البته جهان شمول ببریم که تهران شاید 
جای قشــنگی باشد؛ اما نســبت مردمانش با «حقیقت»، 

مخدوش است.

در حاشیه نمایش «خونین زار» اثر سهراب حسینی
«میاى بریم تهرون؟»

فریاد و اشک های مهرجویی
بلندترین اعتراض

حوالی نیمه شــب ۱۵ اســفند بود کــه ویدئویی  �
چند دقیقه ای از «داریوش مهرجویی» منتشــر شــد؛ 
ویدئویی بســیار تلــخ و دردنــاک کــه او را در حال 
اعتراض به «سانسور» و رفتار مسئولان نشان می داد، 
درحالی که پروانه نمایش بــه قول مدیران نظارت و 
ارزشــیابی منقضی شــده فیلم «لامینور» در دستش 
بود. ویدئویی که در آن اعلام کرد: «معترض اســت» 
و می گفت: «شــما به مــن پروانه نمایــش داده اید، 
چرا زیر قــول خودتان می زنید؟!مردانه رفتار کنید» و 
می پرسید: «که هستی تو؟ پشــت پرده مانند اشباح 
هی حکم صادر می کنید...» و می گفت که نمی تواند 
تحمــل کند. او که به تازگی از بیمارســتان برگشــته 
بود، در حالی که صدایش می لرزید، از تحصن جلوی 
سازمان ســینمایی می گفت؛ از اینکه می خواهد این 
بــار حقش را بگیــرد. اعلام کرد این بــار می خواهد 
«بجنگــد». این ویدئو تا ابد در یاد و خاطره هرکســی 
که ذره ای به ســینما علاقه دارد و حداقل یک فیلم 
ســینمایی ایرانی در زندگی اش دیده، باقی می ماند. 
بســیاری از کاربران به این فشــار و رفتاری که با یکی 
از مهم تریــن، خوش فکرترین و بهتریــن کارگردانان 
ســینمای ایران شده اســت، در مدت کمی اعتراض 
کردند. آن اشک ها، آن فریادها، آن گلویی که خود را 
برای قربانی شدن حاضر می کرد، در حافظه تصویری 
مــا باقی ماند؛ مایی که در این ســال ها اعتراض های 
بســیاری دیده ایم، اما اعتراض از سوی هنرمندان به 
این شکل و این قدر شدید و مستأصلانه ندیده بودیم. 
اعتراض های هنری از جنس امضا کردن بیانیه بود و 
حضور نداشتن در جشنواره های دولتی. چند سال قبل 
منیژه حکمت نیز اعلام کرد اگر پروانه ســاخت به او 
ندهند، در مقابل وزارت ارشاد سیگار خواهد فروخت. 
طبق قانون نانوشــته ای، در این هشت سال گذشته، 
محدودیت هایی از جایی غیر از ســازمان سینمایی بر 
هنرمندان اعمال می شد و هنرمندان به جاهایی دیگر 
باید پاسخ گو می بودند؛ اما اکنون شرایط در حال تغییر 
اســت. این را از رفتار مسئولان سینمایی، حتی آنانی 
که سال های سال در این سیســتم حضور داشته اند، 
درمی یابیم. حبیب ایل بیگی، معاون نظارت سازمان 
ســینمایی کنونی که حداقل در چنــد دولت حضور 
داشــته ، این بار آن طور که ایســنا گزارش داده است، 
دربــاره دلیل حــذف «لامینور» و «علفــزار» از اکران 
نوروز می گوید: «این طور به جمع بندی رسیدیم!» و در 
پاســخ به اینکه «آیا ممیزی مسئله اکران نشدن فیلم 
«لامینور» است؟» بیان می کند: «نه، اصلا چنین چیزی 
نیســت. اینها -لامینور و علفزار- فیلم هایی هستند 
کــه مجوز می گیرند و مشــکلی برای اکــران ندارند، 
ولی بــرای اکران نوروزی انتخاب نشــدند!». هرچند 
ســازندگان فیلم «لامینور» از چندین بار بازبینی فیلم 
از سوی مســئولان از وزیر و رئیس سازمان سینمایی 
و کارشناســان نظارت و ممیزی خبر می دهند، بازهم 
در ظهر روز ۱۵ اسفند و طبق آخرین تصمیم شورای 
صنفی نمایش اعلام می شــود «با احترام به جایگاه 
داریوش مهرجویی در ســینمای ایــران، ضمن تأکید 
بر لزوم صدور پروانه نمایش توســط وزارت ارشــاد 
اسلامی، تأیید شده تا این فیلم از اکران ویژه عید فطر 
یا هر مورد دیگری که او تمایل داشته باشد، برخوردار 
شــود». همین تصمیم بود که کاسه صبر «داریوش 
مهرجویی» را لبریز کرد و فریاد «معترضم» ســر داد. 
هرچند فریاد و گریه هایش ســبب نشد که وزیر ارشاد 
ابراهیم رئیســی، «محمدمهدی اسماعیلی»  دولت 
یا رئیس ســازمان ســینمایی، «محمــد خزایی»، تا 
لحظه نوشــتن این متن واکنشــی به درخواســت او 
نشــان دهند. از یک سو شورای صنفی نمایش تأکید 
می کند که اســامی فیلم ها با در نظر گرفتن اصلاحات 
سازمان سینمایی اعلام شــده است و از سوی دیگر، 
حبیب ایل بیگی به عنوان معاون نظارت و ارزشــیابی 
سازمان سینمایی، حرف های مرسوم را تکرار می کند 
و می گوید: «فیلم «لامینور» بــه کارگردانی داریوش 
مهرجویی، نه توقیف اســت و نه مانعی برای اکران 
آن در آینــده وجــود دارد». البته این بــار بر دلایلی 
مانند تنوع و مخاطب برای عدم حضور فیلم در بین 
فیلم های اکران نوروزی تأکید می کند نه اینکه چون 
مجوز نمایش ندارد. حتی فراموش می کند که کمتر 
از یــک روز پیش چه  گفته  و ایــن بار می گوید: «بارها 
به تهیه کننده فیلم گفته ایم که فیلم مشــکلی برای 
پروانه نمایش ندارد و مسیر اکران آن باز است؛ فیلم 
فقط در جدول اکران نوروز نیســت». حرف هایی که 
به نظر می رســد فقط برای تلف کردن وقت است نه 

یک اقدام عملی.

هنر هفتم  یادداشت

پوتین، تنها در مدت چند ســال، ناخواسته توانست 
یک شــاهکار بیافریند: خلق احســاس ملــی قوی در 
اوکرایــن کــه پیش از این، به چشــم مــن به عنوان یک 
بیننــده معمولی، بی بنیه و محــدود به یک اقلیت بود. 
امروز، حتی کســانی که فقط به زبان روســی صحبت 
می کنند؛ ولی در اوکراین زندگی می کنند، هم از روســیه 
متنفرند. این تنفری کهن بین دو کشور نیست که بتواند 
تصمیمات سیاســی ســال های اخیر را تبیین کند؛ بلکه 
تصمیمات سیاسی سال های اخیر است که تبیین کننده 
این تنفر جدیدی است که بین دو کشور ایجاد شده است. 
روس زبان هایی که گذرنامه اوکراینی دارند، در فیس بوک 
و رســانه های اجتماعی دیگر می نویســند: «این آخرین 
پُستی است که به زبان روسی می نویسم. از این به بعد، 
تنها به زبان اوکراینی می نویســم و حتی در خانه خود، 
زبان مان را به اوکراینی تغییر می دهیم». این بخشــی از 

شاهکار پوتین است.
دوستان اوکراینی ام به من می گویند که در هفته های 
اخیر فروشگاه های اسلحه در کشور خالی شده اند: تقریبا 
هر کسی حداقل یک تفنگ خریده است. برای تمرین در 
میدان های تیراندازی لیســت انتظار طولانی ایجاد شده 
اســت، که در دل خود گفتنی های زیــادی درباره ایمان 
اوکراینی ها به ارتش شان دارد. «مردمان مسلح» آرمان 
لنین بود؛ اما آرمان «انجمن تفنگ داران ملی» در آمریکا 

نیز همین است.
۲۰ ســال اســت که هم با روســیه و هم با اوکراین 
تعاملاتی دارم که ترتیبی هر روزه پیدا کرده است. در هر 
دو کشور دوستانی عزیز دارم. در «انستیتوی بین المللی 
روان کاوی» در کی یــف درس می دهم و در «موزه رؤیا» 
در سن پترزبورگ سمینارهایی برگزار می کنم و (به عنوان 
یــک روان کاو) وضعیت بیماران روس و اوکراینی را هم 
به صــورت حضوری و هم به صــورت آنلاین، پیگیری 
می کنم. در حدود ســال ۲۰۰۰ کــه رفت وآمد مرتبم به 
اوکراین و روســیه شروع شد، تفاوت شان به نظرم ناچیز 
می آمــد، تقریبا مثل تفــاوت بین کشــورهای مختلف 
آمریکای لاتیــن. همکاران اوکراینی به روســیه دعوت 

می شدند و برعکس. 
کشمکش واقعی بین دو کشــور در سال ۲۰۱۴ آغاز 
شــد؛ وقتی که پوتین تصمیم گرفت کریمه را به روسیه 
ملحــق کند. قبل از آن، دولــت در کی یف بین احزاب و 
رهبران هوا دار اروپا («اروپا» برای اوکراینی ها به معنای 
اروپای غربی اســت؛ بنابراین اوکرایــن به خودی خود 
خارج از «اروپا» در نظر گرفته می شود) و هوا دار روسیه 
دست به دست می شــد؛ اما با انقلاب «میدان» در سال 
۲۰۱۳ و پیروزی پترو پروشنکوی هوا دار اروپا، پوتین فکر 
کرد اوکراین «از دست رفته است» و بهترین واکنش این 
است که نواحی کاملا هوا دار روسیه از این کشور - یعنی 
کریمه به اضافه دونباس- را به روســیه ملحق کند. در 
واقعیت، جداکردن جمعیت روس از جمعیت اوکراینی 
مثل این است که بخواهید شیر و قهوه را در کاپوچینو از 

هم جدا کنید. به شکلی آشکار، پارانویای پوتین اوکراین 
را هر روز بیش از پیش به آغوش ایالات متحده و اتحادیه 
اروپا سوق داد. به این ترتیب اوکراین و روسیه هشت سال 
در جنگ با یکدیگر بودند و در حالی که تا به حال جنگی 
کم شــدت بوده، ۱۳ هزار کشــته به جا گذاشــته است. 
روسیه ای ها به واســطه جدایی طلبان روس می جنگند 
که جمهوری های خودمختار لوهانســک و دونتســک 
را در شــرق کشــور ایجاد کرده اند و پوتین آنها را در ۲۲ 
فوریه ۲۰۲۲ به رسمیت شناخت (خیلی ها فکر می کنند 
پوتین به اعداد وسواس دارد. او ۸ آگوست ۲۰۰۸، یعنی 
۲۰۰۸/۸/۸ به گرجســتان حمله کــرده بود و ۲۲ فوریه 
۲۰۲۲، یعنی  ۲۰۲۲/۲/۲۲ به اوکراین حمله کرد. کسانی 
که به اهمیت اعداد باور داشــته باشــند، به تقدیر باور 

دارند). 
دولت هــای بعــد از ســال ۲۰۱۴ در اوکراین تلاش 
می کننــد نوعی «اوکراینی ســازی» فرهنگــیِ نظام مند 
در کشــور ایجاد کنند. نوشــته های مغازه ها، مثل همه 
نوشته های عمومی دیگر، باید همگی به زبان اوکراینی 
باشــند. کلاس های مدارس و دانشــگاه ها، امتحانات و 
چیزهایــی مانند این همه باید به زبــان اوکراینی برگزار 
شــوند. دولت فقط از انتشــارات و تئاترها و فیلم هایی 
حمایت می کند که به زبان اوکراینی باشــند. استراتژی 
این دولت ها این اســت که دوزبانگی کلاسیک اوکراین 
[کاربــرد دو زبــان روســی و اوکراینی] حــذف و با یک 
دوزبانگی جدید [اوکراینی و انگلیســی] جایگزین شود: 
یعنی انگلیسی جای زبان روســی را بگیرد. تعجب آور 
اســت که مقابل ســاختمان های عمومــی هم پرچم 
اوکراین و هم پرچم اتحادیه اروپا دیده می شــود، انگار 
کــه اوکراین همیــن حالا عضــو اتحادیه اروپا باشــد. 
تمام کانال های تلویزیونی روســیه ممنوع شده اند؛ اما 
کانال های تلویزیونی خصوصــی اوکراینی وجود دارند 
که زبان شان روسی است. سال هاست که پرواز مستقیم 
بین روسیه و اوکراین وجود ندارد؛ اگر بخواهید از روسیه 
به اوکراین بروید یا برعکس، معمولا مجبورید پروازتان 
را در مینســکِ بــلاروس عوض کنید. دیگــر، فیلم های 
تولیدشده در روسیه در اوکراین نمایش داده نمی شوند؛ 
اما کتاب های چاپ شده در روسیه را در کتاب فروشی ها 
می تــوان خریــد. در اوکرایــن، فهرســت ســیاهی از 
کارگردان ها، نویســندگان و هنرپیشگان روسیه ای وجود 
دارد که به طور علنی از الحاق کریمه به روسیه حمایت 
کرده اند و هیچ یک از آثارشان را نمی توان در اوکراین دید 
یا مطالعه کرد. الزام به برگزاری همه کلاس ها به زبان 
اوکراینی برای کسانی که زبان اصلی شان روسی است، 
مشکلاتی ایجاد می کند؛ چرا که همه شهروندان اوکراین 
زبان اوکراینی را به طور کامل نمی توانند بفهمند؛ اما باید 
ذکر شود که [فرایند] اوکراینی سازی نه شدید است و نه 
همراه با سرکوب؛ در واقع، خیلی از مؤسسات خصوصی 
از زبان روسی استفاده می کنند و انتشارات شان به زبان 
روسی است. دولتِ اوکراین بین زبان روسی که همه به 
آن ســخن می گویند و از آن محافظت می کند، با روسیه 

به مثابه یک دولت و یک ملت تمایز قائل است.
*«سِرجو بِنوِنوتو» روان کاو ایتالیایی نویسنده این مقاله 
است که ســامان توکلی آن را ترجمه کرده. در روزهای 
آینده بخش های بعدی این یادداشت را منتشر می کنیم.

شهادت یک روان کاو درباره رابطه اوکراین- روسیه
مهرِ گسسته اوکراین و روسیه

 سامان توکلى
 روان پزشک

اتفاق

نیویورک پست: ایلان ماسک از اوکراینی هایی که به اینترنت 
استارلینگ در داخل کشور دسترسی دارند، درخواست کرده 
احتیاط کنند؛ چرا که ممکن است سیگنال های ماهواره ای 
شــهروندان اوکراینــی  را بــه اهدافی برای موشــک باران 
روس ها تبدیــل کند. اســتارلینگ، تنها سیســتم ارتباطی 
غیر روسی اســت که هنوز در برخی از مناطق اوکراین کار 

می کند؛ بنابراین احتمال هدف قرار گرفتن آن بالاست.

گاردیــن: پاپ فرانســیس در میــدان ســنت پیتر واتیکان 
گفــت: اوضاع کنونی در اوکراین، یک جنگ اســت، نه یک 
عملیات نظامی ساده. او ادعای روسیه مبنی بر اجرای یک 
«عملیات نظامــی ویژه» در اوکرایــن را رد کرد و گفت: در 
اوکراین رودخانه های خون و اشــک جاری است. این تنها 
یک عملیات نظامی نیست؛ بلکه جنگی است که منجر به 

مرگ، ویرانی و بدبختی می شود.

بی بی سی: نزدیکان باقر محسنی، استاد دانشگاه و تحلیلگر 
منتقد طالبــان در کابل، آزادی او را تأیید کرده اند. او دو روز 
پیش از ســوی نیروهای امنیتی طالبان «بازداشــت» شده 
بود. بازداشت باقر محســنی واکنش های گسترده کاربران 
شبکه های اجتماعی افغانستان را به دنبال داشت. شماری 
از آنها با راه اندازی هشــتگ #ســیدباقر محسنی_را_آزاد_

کنید، خواهان آزادی او شدند.

ایسنا: در نوزدهمیــن جشن تصویر ســال و جشنواره فیلم 
تصویر شــبی به فرشــته طائرپــور اختصاص داده شــده 
که تداعی و بزرگداشــتی بــرای این تهیه کننده ســینمای 
کــودک و بزرگســال خواهد بود. طائرپور از ســال ۱۳۷۹ تا 
۱۳۸۱ به عنوان نخســتین تهیه کننــده زن، در مقام رئیس 
هیئت مدیره خانه سینما کار کرد و ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ به  دلیل 

عوارض ناشی از کرونا از دنیا رفت.

دیلی میل: همسر زلنسکی از ناتو خواست بر فراز اوکراین 
منطقه پرواز ممنوع اعلام کند و گفت: «چند کودک دیگر 
بمیرند تا ارتش روســیه متوقف شــود؟!». اولنا زلنسکا، 
همســر رئیس جمهوری اوکراین، در اینســتاگرام از ناتو 
خواســت برای حفظ جان کودکان هم که شده منطقه 
پرواز ممنوع اعلام کند. این درخواست همسر زلنسکی به 
دنبال مرگ یک کودک ۱۸ ماهه در ماریوپل صورت گرفت.

خلیج تایمز: ســوفیا، ربات انســان نما که تابعیت عربستان 
ســعودی را دارد، در دومیــن روز از کنفرانــس منطقه ای 
سالانه حسابرسی داخلی، به میزبانی انجمن حسابرسان، 
نشســتی تعاملی درباره آینده هــوش مصنوعی با عنوان 
«هوش مصنوعی در حرفه حسابرســی داخلــی» برگزار 
خواهد کرد. سوفیا پس از اعطای تابعیت عربستان سعودی 

در اکتبر ۲۰۱۷ به اولین شهروند رباتیک جهان تبدیل شد.

گیسو فغفوري

زمین سبز

باغ گیاه شناســی ملی ایران با چند هزار گونه گیاهی 
به علت ساخت وساز در حریم و حذف منابع آبی آن در 
خطر تخریب قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها، 
عادل جلیلی، رئیس مؤسســه تحقیقــات جنگل های 
کشــور، درباره تأثیرات ساخت وســاز شــرکت تعاونی 
مسکن در حریم این باغ گفت: «چهار هزار گونه گیاهی 
در این باغ ملی جمع آوری شــده و مجموعه ارزشمند 
ژنتیکی حاصل تلاش ۵۰ سال گیاه شناسان کشور است. 
پروژه بزرگ ساخت وساز مســکونی در شمال باغ ملی 
گیاه شناســی در حال انجام است که در صورت اجرای 
آن، با حذف دسترســی منابع آبی باغ گیاه شناسی، این 
بــاغ ملی و تحقیقاتــی از بین می رود». قرار اســت ۲۲ 
پــروژه ۳۰ تا ۴۰ طبقه با تراکم جمعیتی بالا در شــمال 
این باغ تحقیقاتی ایجاد  شود که علاوه بر موضوع عدم 
تأمین آب، آلودگی های زیســت محیطی، نوری و صوتی 
ایجــاد می کند. نکته مهم درباره این باغ، آن اســت که 
این مکان عــلاوه بر اینکه به بهبود شــرایط محیطی و 

تحقیق و پژوهش کمک می کند، اکنون درگیر مشکلات 
زیســت محیطی شــده اســت. اینکه شــهردار تهران 
می خواهــد درون بوســتان های عمومی هتل بســازد، 
یک بحث اســت، اما موضــوع این اســت که معمولا 
شــهرداری ها از فروش تراکم ساخت وســاز درآمدزایی 
می کنند. کارشناسان هشدار داده اند باید توجه داشت که 
باغ گیاه شناسی میراثی فرهنگی و ملی است و تخریب 
آن، تبعات اقتصادی نیز برای بخش کشــاورزی خواهد 
داشــت. طبق گفته جلیلی، رئیس مؤسســه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشــور، «مجوز قانونی ساخت در باغ 
گیاه شناســی به صورت خلاف قوانیــن طرح تفصیلی 
شهر تهران اســت. حفظ و نگهداری گونه های گیاهی 
فعالیتی تخصصی و علمی اســت، اما وقتی اطراف آن 
ساخت وســاز صورت می گیرد، رویشــگاه های گیاهی از 
بین می رود». بســیاری از علاقه مندان و فعالان محیط 
زیست درصدد حمایت از این مکان برآمده اند و به دنبال 

متوقف کردن ساخت وسازها علیه آن هستند.

باغ گیاه شناسى در آستانه نابودى

مانى باغبانى


